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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 دیگر با عرصه عمومی 
هابرماسی مواجه نیستیم

گفت‏و‏گو با محمد رهبری  درباره نقش پلتفرم‏ها در زمانه کنونی

خبرسازان

رئیس‏جمهور در نمایشگاه کتاب 
مســعود پزشــکیان صبــح روز جمعه از سی‏وششــمین 
نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران در محل مصلای امام 
خمینی)ره( بازدید کرد. رئیس‏جمهور در این بازدید که با 
همراهی سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ‏وارشاد اسلامی 
انجام شد، با حضور در بخش‏های مختلف نمایشگاه، از 
تعدادی از غرفه‏ها دیدن کرد و در گفت‏وگو با فعالان حوزه 
نشر، در جریان دغدغه‏ها و مشکلات صنفی آن‏ها به‏ویژه 
در زمینه تأمین کاغذ قرار گرفت. پزشــکیان ضمن تورق 
برخی از کتاب‏ها با ابراز خرسندی نسبت به تنوع محتوایی 
آثار عرضه‌شــده، بر اهمیت به‏روز بودن محتوای کتاب‏ها 
تأکید کرد. پزشکیان با اشاره به اینکه کتاب‏ها حاصل کار 
و تخصص کارشناسان حوزه‏های مختلف‏اند، تأکید کرد: 
»مردم باید این حق را داشته باشند که با آزادی، کتاب مورد 
نظر خود را برگزینند.« رئیس‏جمهور در پاســخ به برخی 
مشکلات مطرح‏شده درباره تأمین کاغذ، خطاب به وزیر 
فرهنگ‏وارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی 
این موضوع اعلام کرد که دولت هر اقدامی که در توانش 

باشد، برای حل این مسئله انجام خواهد داد.

پیوند نام ترانه علیدوستی با کن 
نام ترانه علیدوســتی، در میان بیش از صدها سینماگر 
بین‏المللی دیده می‏شود که هم‏زمان با در جریان بودن 
جشنواره کن، با انتشار نامه‏ای سرگشاده علیه جنایات 
ارتش اســرائیل در غــزه موضع‏گیری کردند و ســکوت 
را نوعی همدســتی بــا جنایات جــاری در ایــن باریکه 
تحت محاصره دانســتند. فارس ضمــن اعلام این خبر 
نوشت، امضاءکنندگان این نامه با طرح پرسشی کلیدی 
نوشته‏اند: »چرا سینما که خاستگاه آثار متعهد اجتماعی 
اســت، تا این حد نســبت به واقعیت و رنــج خواهران و 
برادران‏مان بی‏تفاوت اســت؟« نام ترانه علیدوســتی در 
افتتاحیه جشــنواره فیلم کن نیز شــنیده شــد. مجری 
افتتاحیه هفتادوهشتمین جشــنواره فیلم کن، بازیگر 
معروف فرانسوی، لوران لافیت، در بخشی از این مراسم 
گفت که می‏خواهد از بازیگران سینما بگوید که کارهای 
مهمی در جهان انجام می‏دهند. مانند ولودیمیر زلنسکی 
که رهبر جنگ شده است یا ترانه علیدوستی که در ایران از 
حقوق زنان و بازیگران زن دفاع می‏کند. لافیت همچنین 
نام عباس کیارستمی را در صدر لیست کارگردانان بزرگی 

آورد که ژولیت بینوش با آن‏ها همکاری کرده است.

 کن لوچ و مجازات 
رژیم صهیونیستی 

کن لوچ، برنده دو نخل طلای جشــنواره کن، با انتشار 
نامه سرگشــاده‏ای به یــاد فاطمه حســونا روزنامه‏نگار 
فلسطینی، خواستار پایان دادن به خشونت در غزه شد. 
مهر ضمن اعلام این خبر به نقل از ددلاین نوشت، کن 
لــوچ و پل لاورتــی، همکاران قدیمی و برنــده دو جایزه 
نخل طلا، در نامه سرگشاده بلندی به بازیگر شهید فیلم 
»روحت را روی دســتت بگذار و راه برو«، ساخته سپیده 
فارســی، در آستانه اکران آن در جشنواره فیلم کن ادای 
احتــرام کردند. این فیلم به موضوع داغ جشــنواره کن 
امسال بدل شده، زیرا به‌محض اینکه اعلام شد فیلم در 
 ـعکاس  جشــنواره به نمایش درمی‏آید، فاطمه حسونا 
 ـدر حمله  خبری فلسطینی که چهره اصلی این فیلم بود 
هوایی اســرائیل به خانه‏اش در شــمال غزه کشته شد. 
همراه او ۱۰ عضو خانواده‏اش ازجمله خواهر باردارش 
نیز به شهادت رسیدند. از زمان آغاز حملات اسرائیل به 
غزه، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حداقل ۵۲ هزار نفر کشــته 

شده‏اند که بیش از نیمی از آنها زن و کودک بوده‏اند.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  حجم زیادی از محتوایی که در شــبکه‏های اجتماعی‌
نشر و بازنشر می‏شود، رویکردی انتقادی به موضوعات 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی دارد. با این حال برخی 
معتقدند چنیــن جهت‏گیری‏ای منجر به تضعیف تفکر 
انتقادی هم می‏شود. باتوجه به پژوهش‏ها و مطالعاتی که 
شما درباره شبکه‏های اجتماعی در ایران انجام داده‏اید، 

ارزیابی‏تان چیست؟
ابتدا بایــد میان »انتقاد« و »تفکر انتقادی« تفاوت قائل شــد. 
بله، در شــبکه‏های اجتماعی، فضای انتقادی بســیار پررنگ 
است و اساساً انتقاد جذابیت بیشتری دارد و به‏اصطلاح خوب 
می‏فروشــد. اما هنگامی که از تفکر انتقادی سخن می‏گوییم، 
اساســاً منظورمان امری متفاوت است. تفکر انتقادی توانایی 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به‏صورت منطقی و بی‏طرفانه است؛ 
مهارتی که به فرد کمک می‏کند تا داده‏ها، حقایق و استدلال‏ها 

را بررسی کرده و به نتیجه‏گیری‏های معقول برسد.
پژوهش‏های مختلف نشــان می‏دهند تفکــر انتقادی در میان 
کاربران شبکه‏های اجتماعی به‏مرور، و در طول استفاده از این 
پلتفرم‏ها، تضعیف می‏شــود. به این معنا که توجه‏شان به ابعاد 
مختلف یک مســئله یا یک اتفاق، کاهــش می‏یابد و درنتیجه 

بیش‏ازپیش ممکن اســت تحت‏تأثیــر مغالطات قرار 
گیرند؛ مغالطاتی که خودشــان مبنای بسیاری 
از اخبار جعلی )فیک‏نیوزها( هســتند. حتی 
ممکن است به‏دلیل تضعیف تفکر انتقادی در 
میان کاربران، انتقــادات بی‏مورد یا نادقیق، 

پررنگ‏تر شود.
مثالــی می‏زنم. وقتــی ما به‏عنــوان کاربر در 

اینســتاگرام حضور داریم و در حال اســکرول کردن پســت‏ها و 
اســتوری‏ها هستیم، انواع مختلفی از مطالب و محتوا در فاصله 
زمانی بسیار کوتاه از برابر چشمان ما عبور می‏کنند. ممکن است 
پســتی سیاسی باشد، مثلًا در مورد موضع‏گیری رئیس‏جمهور، 
پســت بعــدی مربــوط به یــک مهمانــی از ســوی دوســتان یا 
آشنایان باشد، پســت بعدی درباره حیوانات باشد، پست بعدی 
درخصوص ســرمایه‏گذاری در رمزارزها باشد و... به این ترتیب، 
در مدت‏زمانی بسیار کوتاه، حجم عظیمی از اطلاعات متفاوت 
وارد مغز ما می‏شــود. طبیعتاً تفکر انتقادی ما در مواجهه با این 
اخبــار و مطالب به حاشــیه رانده می‏شــود و نمی‏توانیم هنگام 
مشاهده یک مطلب، به وجوه و جنبه‏های مختلف آن بیاندیشیم. 
ایــن امر به‏ویژه در مــواردی که آن مطلب ماهیــت خبری دارد، 
موجب می‏شود نسبت به مغالطات یا تکنیک‏هایی که برای فریب 

مخاطب به‏کار رفته، کمتر توجه کنیم. 
Ó  بــه نظر می‏رســد دولت‏ها، حکومت‏هــا و جریان‏های‌

سیاسی و گروه‏های قدرت نیز به‏خوبی از این نقطه‏ضعف 
آگاه هســتند و از آن در جهت پروپاگاندا و روایت‏سازی 
خــود بهره‏برداری می‏کننــد. یعنی اگر تاکنــون کارکرد 
و  اطلاع‏رســانی  بــه  محــدود  اجتماعــی  شــبکه‏های 
آگاهی‏بخشــی بــود، از این وجــه پلتفرم‏ها نیــز به‏طور 
آگاهانه و هدفمند استفاده می‏شود. کاربران هم به‏دلیل 
همیــن انبوه اطلاعــات در نوعــی گمراهی ناخواســته 
گرفتار شده‏اند. فضای شبکه‏های اجتماعی به کدام سو 

خواهد رفت؟
ببینید، اساســاً ما اکنــون در نقطه‏ای قــرار گرفته‏ایم که دیگر 
نمی‏توانیم آن نگاه سابقاً خوش‏بینانه ‏به شبکه‏های اجتماعی 
را ادامــه دهیــم. در پایــان قرن میلادی گذشــته بــا »انقلاب 
اطلاعاتی«، شــکل‏گیری »جامعه اطلاعاتی«، وفور اطلاعات 
و دسترســی ســاده‏تر و راحت‏تر بــه اخبار و اطلاعــات، نوعی 
خوش‏بینی شــکل گرفته بود؛ باوجود شــبکه‏های اجتماعی، 
وب‏ســایت‏ها، اساســاً اینترنــت و تکثر منابع خبــری و منابع 
اطلاعاتی، افراد آگاه‏تر می‏شوند و کمتر فریب می‏خورند. این 
ایده واقعاً تا یک دوره‏ای کار می‏کرد اما در یک دهه اخیر، اساساً 
دولت‏ها، گروه‏های سیاسی و هر جریانی که درواقع پول و ثروت 
داشته، با استفاده از ابزارهای موجود در شبکه‏های اجتماعی، 
شــروع به دســتکاری افکار عمومــی کرده‏اند و با دســتکاری 
اطلاعاتی در فضای شــبکه اجتماعی، ایده‏های خودشــان را 
به فضای عمومــی غالب می‏کنند. یعنی ما بــا مفهومی به‏نام 
 ”computational propaganda“ پروپاگاندای رایانشــی« یــا«
مواجه هســتیم کــه بــه اســتفاده از فناوری‏هــای دیجیتال، 
الگوریتم‏هــا و داده‏های بزرگ بــرای هدایــت و تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی اشــاره دارد. این نوع پروپاگاندا معمولًا از طریق 
شــبکه‏های اجتماعی، بات‏ها و سیســتم‏های خودکار 
انجام می‏شــود تا اطلاعات خاصی را برجسته کند 
یا دیدگاه‏های خاصی را تقویت و افکار عمومی را 

دستکاری نماید.
یعنــی با تکنیک‏هــای مختلــف مغالطه‏‏ای، 
تکنیک‏هــای پروپاگانــدا و اخبــار جعلی و 
»دیس‏اینفورمیشــن‏ها«  »فیک‏نیوزهــا«، 
به‏صــورت  »میس‏اینفورمیشــن‏ها«،  و 

سازماندهی‏شده، اهدافی مثل تخریب ایده‏های رقیب و معرفی 
و برجسته‏سازی ایده‏های خودشان را دنبال و معرفی می‏کنند. 
این پدیده مختــص یک دولت یا یک رژیم خاص نیســت بلکه 
احزاب سیاسی نیز از این فرصت برای جلب محبوبیت و رسیدن 
به قدرت استفاده می‏کنند. شواهد و پژوهش‏های گسترده‏ای 
در کشورهای مختلف، ازجمله ایالات‏متحده آمریکا، درباره این 
امر صورت گرفته است. انتقاداتی که به توئیتر  از زمان تصدی 
مالکیت آن توســط ایلان ماســک وارد می‏کنند، از این جنس 
است. این اتفاقی اســت که هم‏اکنون در حال رخ‏دادن است و 

به‏نظر می‏رسد چندان گریزناپذیر نیست.
بنابراین ضرورت دارد که راجع به پیچیدگی بیشتر فناوری‏های 
جدیــد، آگاهی داشــته باشــیم. چراکه مــا اساســاً گریزی از 
فناوری‏های جدید نداریم، بنابراین راهی بهتر از افزایش آگاهی 
درباره جنبه‏های مختلف فناوری برای در امان ماندن جوامع از 

اثرات و مضرات مخرب آن وجود ندارد. 
Ó  ،امروزه کاربران زیر رگبار و بمباران اطلاعاتی هستند‌ 

راســتی‏آزمایی محتوا از اولویت و ضرورت فرو می‏افتد و 
موضوعات و مسائل دیگر برجسته می‏شوند. در چنین 
فضایــی آیا می‏تــوان ادعا کرد که شــبکه‏های اجتماعی 

کارکرد‏هایی دیگر یافته‏اند؟
معتقدم شبکه اجتماعی همچنان آن کارویژه توزیع اطلاعات، 
حتی ایجاد اطلاعات و انتشار اطلاعات را دارد. گرچه که این 
امــر در جوامع مختلــف و پلتفرم به پلتفرم متفاوت اســت اما 
دولت‏ها، احزاب سیاســی و گروه‏های دارای قدرت و ثروت در 
سرتاســر دنیا از چنین فضا یا امکانی که به‏واسطه شبکه‏های 
اجتماعــی ایجاد شــده، بــرای دســتکاری افــکار عمومی و 
دســتکاری داده، سوءاســتفاده می‏کنند. ایــن یک واقعیت 
اســت. یعنی هر کسی که کاربر فعال شــبکه‏های اجتماعی 
باشــد، این را احســاس می‏کند. پژوهش‏های زیادی هم این 

موضوع را تایید کرده‏اند. 
ایــن امر حتی باعث شــده تا درخصوص شــکل‏گیری »عرصه 
عمومی«، که اســاس بحث هابرماس هم هســت، تردید ایجاد 
شــود. چندی پیــش مقاله‏ای می‏خوانــدم که دربــاره این بود 
کــه چگونه شــبکه‏های اجتماعی با کاهش شــفافیت، امکان 
هزینه‏زابودن ســخن‏گفتن در این فضا و اعمال نظارت و کنترل 
بر افراد، شرایط را دگرگون ساخته‏اند. از دید کاربران، شفافیتی 
نسبت به آنچه در پشت پلتفرم‏ها و در الگوریتم‏ها طراحی شده، 

وجود ندارد.
این نظارت و کنترل ممکن است توسط برخی افراد اعمال شود 
یا توسط ایجنت‏ها و عامل‏های هوشمند صورت گیرد. در چنین 
فضایی، افراد به‏راحتی حتی نمی‏توانند آزادانه گفت‏وگو کنند. 
بنابرایــن برخلاف تصور اولیه و برداشــت‏هایی که در دهه‏های 
ابتدایی ظهور شــبکه‏های اجتماعی وجود داشــت، ما دیگر با 

»عرصه عمومی هابرماسی« مواجه نیستیم.
نکتــه دیگر این اســت که زمانی که از آگاهی‏بخشــی ســخن 
می‏گوییم، نباید صرفاً به حوزه‏های اجتماعی و سیاسی محدود 
شــویم. شــبکه‏های اجتماعی، همچنیــن پلتفرم‏هایی چون 
ویکی‏پدیا، در بســیاری از حوزه‏های غیرسیاســی و اجتماعی 
نظیر بهداشت و سلامت، اقتصاد، فرهنگ و حتی موضوعاتی 
که با زندگی روزمره مردم گره خورده‏اند، نقشی مهم در ارتقای 
آگاهــی عمومــی ایفا می‏کننــد. حتی همین فنــاوری هوش 
مصنوعی، با وجود مخاطراتی کــه دارد و به‏رغم اینکه می‏توان 
از آن برای دســتکاری اطلاعــات یا فریب افــکار عمومی بهره 
گرفت، این ظرفیت را دارد که به افزایش آگاهی افراد نسبت به 
مسائل مختلف کمک کند. این بخش‏ها، که غالباً منافع مالی یا 
سیاسی چندانی در آن‏ها درگیر نیست، کمتر دچار دستکاری 
اطلاعاتی شــده‏اند؛ درنتیجه آگاهی‏ای که از این راه به‏دست 
می‏آید، در موارد بسیاری آگاهی‏ای نسبتاً واقعی و معتبر است. 
آنچــه در این میان اهمیت دارد، رســیدن به نوعی خودآگاهی 
فناورانه اســت؛ یعنی اگر ما بتوانیم به درک و شناختی دقیق از 
مضرات و تهدیدهای شبکه‏های اجتماعی، اینترنت و ابزارهایی 
مانند هوش مصنوعی دست یابیم، آن‏گاه می‏توانیم بهره‏برداری 

سنجیده‏تری از مزایای این فناوری‏ها داشته باشیم.
Ó  هابرماس در کتاب اخیر خود که سال گذشته منتشر‌

شد، شبکه‏های اجتماعی را با رسانه‏های سنتی مقایسه 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

جهان بدون شــبکه‏های اجتماعی تصورناشــدنی اســت؛ در تاروپود زندگی بشــر تنیده 
شده‏اند و بســتری برای عرضه هر چیزی‏ اســت که قابلیت ارائه دارند؛ میدان نبرد برای 
اطلاعات و آگاهی‏. جهانی که در آن هر کلیک، هر پست، هر ویو و اشتراک‏گذاری می‏تواند 
موجی از تحول یا طوفانی از گمراهی به پا کند. شــبکه‏های اجتماعی آینه‏های دیجیتال 
بازتاب‏دهنــده‏ آرمان‏ها، اهداف، واقعیت‏ها، دروغ‏ها و تناقضات‏اند؛ جایی که یک صدا 
می‏تواند به فریادی جهانی بدل شود یا اینکه با بمباران‏های اطلاعاتی بی‏امان ذهن‏ها را 
آماج اخبار جعلی، شایعات و داده‏های گمراه‏کننده قرار ‏دهد. محمد رهبری، پژوهشگر 
و محقــق شــبکه‏های اجتماعی معتقد اســت، اگر با آگاهی و هوشــیاری بــا پلتفرم‏های 
اجتماعی روبه‏رو شــویم، بســتر‏هایی آگاهی‏بخــش، مفید و موثر خواهنــد بود و قدرت 
ایــن را دارند کــه تعامل و گفت‏وگوی ســازنده را ترویج دهند، مســائل و چالش‏ها را به 
بحث بگذارند و جوامع را به ســوی عدالت و پیشــرفت ســوق دهند. او تاکید دارد، باید 
با درک دقیــق تهدیدها و مزایــای فناوری‏های دیجیتال، ازجمله شــبکه‏های اجتماعی 
و هــوش مصنوعی، از آنها به‏صورت مســئولانه بهره‏برداری کرد. رهبــری که اخیراً کتاب 
»توئیتری‏شــدن سیاســت« را منتشــر کرده، بر این باور اســت که توئیتــر به‏عنوان یک 
پلتفرم کلیدی در شکل‏دهی گفتمان سیاســی و اجتماعی در ایران است که تأثیرگذاری 
زیــادی دارد اما به‏دلیل ســاختار و الگوریتم‏هایش، چالش‏هــای دیگری مانند تقویت 

افراط‏گرایی، قطب‏بندی و کاهش گفت‏وگوی عقلانی را موجب شده است. 
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